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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- مبارک- بازيگر مرد سريال »نون خ3« 
که قــرار اســت در عيد نــوروز 1400 پخش 

شود
2- تيم فرانســوي- پشــم درون دوات- نــخ نوعي چراغ 

نفتي
3- پاکدامني- ثابت و برقرار- مارکي بر لپ تاپ

4- شــيره‌اش کتيراســت- مقابل »روز«- سود و فايده- 
هميشه

5- فرار حيوان- ترنم خواني يا خوش خواني به شيواي 
خاص و با احساس- ديگر

6- فرمان مغولي- از انواع تشک- طليعه اعداد
7- ديوار دور شهر- خرده گرفتن- درآمد

8- بازيگر مرد سريال »با خانمان« که ماه قبل پخش شد
9- ديوار قلعه- امور- مقام ارشد اداره

10- يادداشت- نوار صوتي- روزانه
11- راه خروج- حس ذائقه- حرف خطاب

پــول  ســال-  شــب  درازتريــن  طــول-  مقيــاس   -12
سامورايي‌ها- نابود شده

13- بوي خوش- ساز سيمي- گوشه گرفتن از خلق
14- رنگ گياهي- جمع ناسک- ظاهر و آشکار

15- مرغ آتشي- گلر »پرسپوليس«

 عمود ي: 
1- آهسته و ناگهاني در رفتن و جيم شدن- بلند پايه

2- زمين ساقه- اپراکميک- استطاعت و دارايي
3- سفره طعام- حنا- رودي در بالکان

4- مادربزرگ- تحيت- همسرايي- مادر ميهن
5- صــورت پذيرفتــن- نوعــي بــازي بــا اعــداد- عــدد 

کارمندي!
6- بگذار- آري- شهر توريستي »گيلان«

7- تير پيکانــدار- تفاوت- واحد تقســيم زمين، ملک و 
اشيای تحت تملک

8- از اجزاي ساعت- يار مشهدي- نوعي پيچ گوشتي
9- گويش و شيوه گفتار- فرايند نابودي تدريجي رويه يک 

ماده- قلب دوم!
10- شهر و تيم انگليسي- کلام تأسف- خردل صحرايي

11- رديف نوبتي!- يار »لورل«- جنس رويه دندان
12- تخته شکسته بندي- دهان کجي- قابل ديدن- بله 

عرب
13- واحد پول »بحرین«- دلسوزتر از مادر!- زياد شده

14- جمع قلب- آبگوشت ساده- با »حال« آید
15- پيروان حضرت موســي)ع(- از آثار تاريخي جنوب 

اصفهان که در زمان شاه عباس ساخته شده

   افقي: 
1- سدي تاريخي نزديک »بیرجند«- 

يکي از ابزارهاي آزمايشگاهي
2- منطقه‌اي در »جمهوری چک«- علامت اعشـــار- 

سرزمين يخبندان
3- بي‌دغدغه- جزيره ايراني- اداره کننده

4- بيوه- جايـــگاه ويژه- جمع امر- بناي حکومتي قدما 
بود

5- ضمير وزني- نام يک شرکت توليدکننده خودروي 
برقي اسپرت- بشارت دهنده

6- بي‌حرکت- نو- آب شرعي
7- سوي راست- تباهي‌ها- مطيع

8- اثري از »علی بهرامی«)1399(
9- کشيدني نامطلوب- سازگار- نوعي هورمون

10- بله آلماني- يکاي حجم- عرق‌ريزي
11- تنه- تکيه گاه خفته- فيلم »رابرت دي«

12- اسلحه شمشـــيرباز- در قديم به‌همراه خانه خريد و 
فروش مي‌شد- ماه کارگري- مکعب بازي

13- بلا و زيرک- جامه‌بند- نوعي شرکت
14- سفينه فضاپيما- حاکم ايالت- تهيدست

15- اثر »الکسی آربوزف« داروی اختلال دوقطبی

 عمود ي: 
1- بازيگر فيلم »لاله« محصول سال 1399- شناي کرال 

سينه
2- شـــهر خانه تاريخي فاطمي- منتهاي آرزو- کندن و 

پراکندن گل
3- اهرم- پسر فريدون- نامي دخترانه

4- از معيارهاي ســـاده و مفيد ســـنجش توزيع درآمد- 
فدراسيون شنا- جوال- شکوه

5- فصيح- موضوع و متن- پرگو مي‌زند
6- پيـــش درآمد غم- وضع و رفتار و حرکات شـــخص- 

برافروختگي
7- رنگ مو- موفق- آگاهي

8-‌سازي زهي- تخصصي- قباله مالکيت
9- ضرورت داشتن- بي‌نظير- معطر کننده چاي

10- عملي در ديـــد و بازديد که اين روزهـــا به‌دليل کرونا 
بشدت منع شده- پرچم- سلحشور

11- بس- شاگرد ميرعماد- مقام ارشد اداره
12- هراس- پول ژاپن- بانگ جانور درنده- عزم قوي

13- باطراوت- شکوفايي و پيشرفت- نوعي شکلات
14- وســـيله حمل نوزاد- کاغذ کم ارزش- مبتکر »شعر 

سپيد«
15- اثر »مادلین میلر«- مکتبي در ادبيات

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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پسیساساندراز11
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تاهیهلایرتارب13
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سرچراغی 1400
حال و هوای بازار بزرگ تهران در شب عید

اگر یک دانه ارزن 
هم در چهارراه 

گلوبندک به زمین 
بیاید حتماً با سر 
یک نفر برخورد 

می‌کند. مردم 
تنه به تنه هم راه 

می‌روند و حتی 
یک فضای چند 

سانتیمتری خالی 
هم پیدا نمی‌شود. 
دستفروشان جوان 

با صورت‌های خسته 
اما صدای بلند 

مشغول فروش 
نارنجک و ترقه 

چهارشنبه سوری در 
جعبه‌های کوچک 

هستند و خیل 
جمعیت درحال 

هجوم به بازار

رضــا در انتهای حجره کوچکش وســط 
دریچــه  از  و  نشســته  کفاش‌هــا  بــازار 
کوچــک مغــازه‌ با حســرت بــه مردمی 
رهگذرانــی  شــبیه  کــه  می‌کنــد  نــگاه 
بی‌تفــاوت می‌گذرنــد: »هــر کــس ایــن 
همــه جمعیــت را ببینــد فکــر می‎کند 
ما داریــم پول پارو می‌کنیــم اما مغازه 
مــن و همکارانــم خالــی اســت. انــگار 
مــردم فقــط بــرای قــدم زدن به بــازار 
می‌آینــد.« اگر عکس‌های بــازار بزرگ 
در  تنیــده  جمعیــت  مــوج  و  تهــران 
دالان‌های تنگ آن را دیده باشــید لابد 
با خودتان می‌گویید چه بازار شب عید 
شــلوغی و بالاخــره رونق برگشــت. اما 
فروشــنده‌ها می‌گویند از بازار شب عید 
تنهــا شــلوغی‌اش نصیب آنها شــده و 
مانند ســال‌های گذشته از خرید خبری 

نیست.
اگــر یــک دانــه ارزن هــم در چهــارراه 
گلوبنــدک به زمیــن بیاید حتماً با ســر 
یــک نفــر برخــورد می‌کنــد. مــردم تنه 
بــه تنــه هــم راه می‌رونــد و حتــی یــک 
فضــای چنــد ســانتیمتری خالــی هــم 
پیدا نمی‌شــود. دستفروشــان جــوان با 
صورت‌هــای خســته امــا صــدای بلنــد 
ترقــه  و  نارنجــک  فــروش  مشــغول 
چهارشنبه‌سوری در جعبه‌های کوچک 
هستند و خیل جمعیت درحال هجوم 
به بازار. قدم زدن در بازار بزرگ تهران 
کارهایــی  پرخطرتریــن  از  یکــی  شــاید 
اســت که در وضعیت همه‌گیری کرونا 
می‌شود انجام داد اما این ویروس هم 
باعــث نشــده مــردم پــا پس بکشــند و 
مانند پارســال این روزها از خانه بیرون 

نیایند.
صــدای فریــاد دستفروشــان بلندترین 
جلــوی  درســت  اســت.  بــازار  صــدای 

ورودی بازار کفاش‌هــا یکی از آنها بلوز 
بافــت مردانــه‌ای را بــا آخریــن قدرت 
دســتانش به آســمان پرتــاب می‌کند و 
فریــاد می‌زنــد: »100 هزار تومان شــده 
60 هــزار تومــان بیــا تــا تموم نشــده.« 
مــردم دورتا دورش جمع شــده‌اند و از 
بیــن بلوزهای درهــم گوریده یکی یکی 
انتخــاب می‌کنند. فروشــنده‌ای دســت 
زیــر چانــه زده و خیــره به دســتفروش 
نــگاه می‌کنــد. روی میــزی که او پشــت 
آن نشسته پر اســت از شلوارهای زنانه 
 66 ســال  از  رضــا  خانگــی.  رنگارنــگ 
اینجا مغــازه دارد و به قول خودش در 
تمام این ســال‌ها بازار به این کســادی 
را تجربه نکرده اســت: »فعــاً که فقط 
تماشــاگر بــازار و شــلوغی هســتیم و از 
فروش خبری نیست اما دستفروش‌ها 
درآمــد خوبــی دارنــد چون مــردم فکر 
می‌کننــد آنهــا ارزانتر می‌فروشــند.« او 
می‌خواهــد کنارش بنشــینم و به مردم 
و کیسه‌های خریدی که در دست دارند 
نــگاه کنــم تا خــودم بــه وضعیــت پی 

ببرم.
در دستان مردمی که بازار را گز می‌کنند 
یا از کیســه خرید خبری نیست یا آنقدر 
کوچــک اســت کــه از خودم می‌پرســم 
پــس چــرا مــردم خطــر می‌کننــد و بــه 
توضیــح  رضــا  می‌زننــد.  شــلوغی  دل 
می‌دهــد: »مردم بیشــتر بــرای دیدن، 
نــگاه  را  قیمت‌هــا  می‌آینــد.  بــازار  بــه 
می‌کننــد تا شــاید چیــزی به دردشــان 
بخورد. قبــاً این‌طوری نبــود، به قصد 
خریــد می‌آمدنــد، شــاید الان هــم بــه 
قصــد خرید بیایند ولی وقتی قیمت‌ها 
را می‌بینند صرف‌نظر می‌کنند. قیمت‌ 
هــم چه عرض کنم هر دو هفته یک‌بار 
بــالا می‌رود. قبلًا 4 مــاه یا 5 ماه یک‌بار 
بالا می‌رفت الان لحظه‌ای بالا می‌رود. 
نمی‌شــود هر لحظه بالا برد ما هر ســه 

هفته یک‌بار بــالا می‌بریم چاره‌ای هم 
نداریــم.« وارد دالان اصلــی می‌شــوم 
و برعکــس جریــان جمعیــت، صورت 
به صــورت پیــش مــی‌روم. مغازه‌های 
جمعیــت  پشــت  از  زیــادی  خالــی 

پیداست.
»بازار مریض است.« این جمله مجید 
فروشــنده لبــاس مردانــه اســت کــه از 
صبــح به‌قــول خــودش بیشــتر از پنــج 
قلــم جنــس نفروختــه اســت: »مردم 
از روی عــادت بــه بــازار می‌آیند. پیش 
خودشــان فکر می‌کنند قدمــی بزنند و 
ســاندویچی بخورنــد و اگر چیــز ارزانی 
هم پیــدا کردند، بخرند. آن از پارســال 
که به طورکل تعطیل بودیم این هم از 
امسال که قیمت‌ها سر به فلک کشیده 

و کسی جرأت خرید ندارد.«
همین‌طــور کــه بــا او حــرف می‌زنم دو 
پســر جــوان قیمــت یــک شــلوار جیــن 
را می‌پرســند. مجیــد قیمــت می‌دهــد 
ادامــه  زدن  حــرف  بــه  بلافاصلــه  و 
می‌دهیم. مشتری‌ها هم وارد صحبت 
مــن  بــه  رو  آنهــا  از  یکــی  می‌شــوند. 
می‌گویــد: »من قصــد جســارت ندارم 
امــا شــما حاضــری ایــن شــلوار را 300 
هزار تومان بخری؟« مجید به خودش 
می‌گیرد و در جواب می‌گوید: »من هم 
می‌دانــم قیمــت بالاســت ولــی چــکار 
کنم وقتــی گــران می‌خرم؟« مشــتری 
می‌گویــد: »مــا از اهــر بــا اتوبــوس و دو 
لایــه ماســک 10 ســاعت تــوی اتوبوس 
نشسته‌ایم که بیاییم اینجا خرید کنیم. 
اما قیمت‌ها طوری اســت که ســرگیجه 
گرفته‌ایم.« آقای مشــتری و دوســتش 
کــه در اهــر فروشــگاه پوشــاک دارند از 
کم شــدن مشــتری در شهرستان‌شــان 
نبــود  به‌خاطــر  اینکــه  و  می‌گوینــد 

گردشگر بازار آنها هم راکد است.
گرانــی و کرونــا بــازار بــزرگ تهــران را 

کــرده  بزرگــی  نمایشــگاه  بــه  تبدیــل 
اســت. مشــتری‌ها قیمــت می‌گیرند و 
ســرخورده می‌شوند و فروشنده‌ها هم 
بــه قــول مصطفــی ســماق می‌مکند. 
مصطفی که در کوچه‌های پشــت بازار 
مغــازه لبــاس زنانــه فروشــی دارد بــا 
ماسک پشت پیشخوان نشسته و انگار 
با خــودش عهد کرده بــه هیچ قیمت 
اخم‌هایش را باز نکند: »امســال ســال 
افتضاحی بود پایانش هم افتضاح‌تر. 
9 ســال اســت اینجا مغــازه دارم و اگر 
بخواهــد بــا ایــن وضعیت ادامــه پیدا 
کنــد باید جمــع کنم و بــروم. پارچه از 
45 هــزار تومــان رســیده بــه 140 هزار 
تومان. آنقدر تورم زیاد است که مردم 
حق دارنــد خرید نکننــد.« او می‌گوید 
تــا قبــل از بهمن مــاه هم بــازار خوبی 

داشــته امــا بــا شــیوع دوبــاره بیماری 
اوضــاع به‌هــم ریختــه و آن انتظــاری 
کــه بــرای شــب عید داشــته، بــرآورده 

نمی‌شود.
چنــد  در  را  نفــره‌ای  چهــار  خانــواده‌ 
مغــازه به‌صــورت اتفاقــی می‌بینم که 
قیمت‌گیران و آه‌کشــان از فروشــگاهی 
پــدر  می‌رونــد.  بعــدی  فروشــگاه  بــه 
کــه دو فرزنــد دختــر و پســر  خانــواده 
نوجوان دارد ناامیدانه از گرانی اجناس 
شــکایت می‌کند: »گفتیــم بیاییم برای 
بچه‌هــا خریــد کنیــم امــا واقعیتــش با 
حقــوق کارگــری و کار خانگی همســرم 
هیچ چیزی گیرمــان نمی‌آید. چند جا 
رفتیم برای خرید شلوار اما همه بالای 
150 هزار تومان است. رفتیم یک ناهار 
خوردیــم و واقعــاً فکــر می‌کنــم بهتــر 

است خرید نکنیم و برگردیم خانه.«
فروشــنده کــه صحبت مرد خانــواده را 
شــنیده، ســری تــکان می‌دهــد و حرف‌ 
کســادی  دربــاره  دیگــر  فروشــنده‌های 
»ســال‌های  می‌کنــد:  تکــرار  را  بــازار 
گذشته مشــتری زیادی از شهرستان‌ها 
داشــتیم امــا الان با ایــن محدودیت‌ها 
آنهــا را هــم از دســت داده‌ایــم و ایــن 
به بازار فشــار مــی‌آورد. مشــتری ما در 
اصــل اینهایــی نیســتند که دنبــال یک 
قلــم جنس‌اند؛ طرف از اهــواز می‌آمد 
یــک نیســان شــلوار و پیراهــن می‌بــرد 
امــا الان خبری نیســت. خیلی‌ها هم از 
شهرستان‌ها می‌آمدند و نیاز سال‌شان 
را اینجــا خرید می‌کردنــد.« او بازار این 
روزهــا را نمایــش گرانــی می‌دانــد کــه 
فقــط به انتشــار بیشــتر ویــروس کمک 

می‌کند و هیچ ســودی به حال مشتری 
و فروشنده ندارد.

عید و خرید لباس نو برای کودکانی که 
چرخ دستی‌های مشتریان را می‌کشند 
رنــگ و بویــی نــدارد. دیــدن آنهــا کــه 
قدشــان  از  دســتی  چــرخ  دســته‌های 
هــم بلندتر اســت در کنــار کودکانی که 
همراه پدر و مادر راهی بازار شــب عید 
شــده‌اند شبیه کابوسی است که از فرط 
تکرار عادی به نظر می‌رســد. کودکانی 
که عید برایشان تنها زمانی است برای 
کســب درآمــد و کمــک خــرج خانواده 
شــدن. زمانــی بــرای شــیطنت و ویــراژ 
دادن بیــن جمعیت با چرخ دســتی تا 
اینکــه زودتــر به مشــتری برســند. آنها 
از عیــد و شــادی‌های کوچکــش چیزی 

نمی‌دانند.
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